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 مسابقه مطالعه محتوا با عنوان                                                            

 مقدمه

از  "یقیمون الصلوه  "اهمیت نماز به قدری مهم است که قرآن بعد از ایمان آن را متذکر شده است  

بریم زیرا یکی از پایه های دین شمرده شده است ودر راس همه عبادتها  این جا به اهمیت نماز پی می

 "گوید: نماز است، اسلام بدون نمازهرگز معنایی ندارد، نماز خود سازی است، قرآن عجیب سخن می

خواهید ای اهل ایمان! از نماز استمداد کنید، اگر شما میخواهید در اجتماع یک مسلمان واقعی باشید و می

هد نیرومند باشید . باید نماز خوان خالص و مخلص باشید اهمیت نماز در جریان اجتماعی شدن یک مجا

نیز بسیار مهم است عمده ترین فریضه مذهبی که در فرآیند اجتماعی شدن . افکار نگرش و رفتارهای 

نوان یک مذهبی کودکان و نوجوانان را تحت تاثیرقرار می دهد نماز است اگر ما بتوانیم نمازرا به ع

هنجار مذهبی در رفتار و کردار فرزندان خود درونی سازیم قدم اساسی برای تربیت دینی آنها برداشته 

ایم نماز در ایجاد و حفظ شخصیت سالم مذهبی افراد جامعه نقش دارد و دارای اثرات مثبت اجتماعی 

احساسات مذهبی اورا اقناع است نکته مهم: توجه دادن جوان به نماز . ایجاد رابطه ی انس او با خدا 

ورد.از آن جا آ میکند تمایلات طبیعی و هواهای نفسانی او را مهار کرده و رفتار او را تحت کنترل در می

که انسان پرتوی از سرشت الهی دارد ذکر خدا و اقامه نماز موجب افزایش قابلیت های معنوی انسان و 

هویتی و افتادن در ورطه گمراهی می شود.قرآن  ترک نماز و غافل شدن از یاد خدا موجب احساس بی

کریم برای گریز از این گرداب ها و نجات یافتن از این امواج پر تلاطم و نا آرام ذکر خدا و یاد خدا را 

توصیه می کند.اثر وضعی نماز چیره شدن بر شیطان و زدودن زنگارهای گناه از دل نماز گزار و به منزله 

نماز و ذکر خدا در شب و روز موجب می شود که انسان «رضا)ع( می فرماید: کفاره گناهان است.امام 

 خالق و مولای خود را فراموش نکند و روح سرکش و طغیان بر او چیره نشود.
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 اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن

وجود دارد که ذکر همه آنها در این « نشر علم»و « تعلّم»و « تعلیم» در قرآن، آیات فراوانی در زمینه

 گنجد.  مختصر نمی

 اهتمام تربیت، و تعلیم زمینه در مجید قرآن از آیه ها ده میان از نگاه اجمالی به این آیات پنج گانه،

  .دهد می نشان مهم امر این به نسبت را اسلام العاده فوق

کند، که تمام مخلوقاتش به منظور علم و آگاهی هر  آیه نخست،جهان را به منزله دانشگاهی معرّفی می

ها بیندیشند، و به علم و چه بیشتر انسان ها آفریده شده اند؛ و هدف این بوده که در اسرار این پدیده 

 «رینش، علم و دانش بوده استهدف از کلّ جهان آف»قدر پروردگار آشنا شوند؛ به تعبیر دیگر، 

آیه دوّم،هدف از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را گسترش علم و حکمت، و پرورش نفوس بر 

می شمرد، در این فراز قرآنی نه تنها به تعلیم کتاب و حکمت اشاره شده، بلکه به تعلیم آن اموری که 

یُعَلِّمُکُمْ مالَم تَکُونُوا تَعْلَمونَ؛و » یز اشاره شده است:بدون نزول وحی امکان دسترسی به آن نبوده است، ن

 «.دانستید، به شما یاد دهدآنچه را نمی 

 آمده امّت این برای السلام علیه خلیل ابراهیم دعای در حکمت، آموزش و تربیت و تعلیم درآیه سوّم،

شود تعلیم و تربیت از اهداف شناخته شده در میان امّت های پیشین نیز  استفاده می خوبی به و است؛

  بوده است.

، در واقع به «اهان بپرسیدآگ از دانید، نمی اگر فَاسْئَلُوا اهْلَ الذِّکْرِ انْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛»در چهارمین آیه: 

 نهند که همیشه همه عقلای جهان بر آن صحّه میبنیان مسأله تعلیم و تربیت اشاره شده است چرا که 

 «.نا آگاهان باید از آگاهان فرا گیرند»

و در واقع هر مسلمانی باید « معلّمان و متعلّمان»کند:  تفسیم می گروه دو به را آیه،مسلمانان آخرین 

  جزء یکی از این دو گروه باشد، یا آموزش دهد یا فرا گیرد یا معلّم باشد یا شاگرد.



4 
 

تأمل در این آیه شریفه نشان می دهد در اسلام همان گونه که تحصیل علم واجب است، تعلیم دادن به 

وَلِیُنذِروُا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَِیْهمِْ؛ باید به هنگام بازگشت به سوی »دیگران نیز جنبه وجوب و الزام دارد: 

 «.قوم خود، آنها را انذار نمایند

 )علیه السلام( از خضر )علیه السلام(موسی حضرت تعلّم 

و سیر و سلوک الی الله به حدی اهمیت  نفوس در مسیر تربیت راه و استاد و دلیل معلم مسأله انتخاب

شدند. داستان خضر و موسی علیه دارد که گاه انبیای الهی، در مقطع خاصی نیز مأمور به این انتخاب می 

ای از این ید که داستانی بسیار پر معنی و پرمحتوا است، چهره السلام در سوره کهف در قرآن مج

  انتخاب است.

شود برای فرا گرفتن علومی که جنبه نظری نداشت، بلکه بیشتر موسی علیه السلام مأمور میحضرت 

عِبَادنَِا عَبْدًا مِنْ »جنبه عملی و اخلاقی داشت نزد پیامبر و عالم بزرگ زمانش که قرآن از او به عنوان 

ای از بندگان ما که او را مشمول رحمت خود ساخته و آتَینَْاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدنَِا وَعَلَّمنَْاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً؛ بنده 

  یاد کرده، حاضر شود.« از سوی خود علم فراوانی به او تعلیم داده بودیم.

گشت تا از علومی که خدا  الهی می دنبال آن معلّم ای که در دست داشت بهموسی علیه السلام با نشانه 

 هَلْ اتَّبِعُکَ عَلی»به او تعلیم داده بود بهره ببرد، هنگامی که بعد از یک ماجرای مفصّل به او رسید گفت: 

م داده شده انْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً؛ آیا من از تو پیروی کنم )و همراه تو بیایم( تا از آنچه به تو تعلی

 حضرت  به شریعت علم بر علاوه که بودند علومی اینها «.است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی!

  تعلیم شد. )ع(سیمو

دهد پیدا کردن رهبری آگاه و فرزانه، و بهره گیری از علم و  در مجموع این ماجرا به خوبی نشان می

شود که راه دور و درازی و العزمی همچون موسی مأمور می اخلاق او تا آن حد اهمیت دارد که پیامبر اول

  را برای حضور در محضر او، و اقتباس از چراغ پر فروغش، بپیماید.
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 خداوند، اولین معلم

معرفی  خوریم که خداوند خود را به عنوان معلم است، در قرآن به آیاتی برمی خداوند نخستین معلم

 علم] اسماء علم سپس وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا؛»آموزد:  علم اسماء می کرده، گاه به آدم)علیه السلام(

 داند نمی را آنچه انسان نوع به گاه و ،«آموخت آدم به همگی را[ موجودات نامگذاری و آفرینش اسرار

 به را دیگری بخش و آفرید، نهادش در فطری علوم صورت به را بخشی) تشریع و تکوین طریق از

 لَمْ مَا الْإِنْساَنَ عَلَّمَ»: آموزدمی یاء(انب وسیله به را سومی بخش و آفرینش عالم در تدبیر و عقل وسیله

 «.ادد تعلیم دانست نمی که را آنچه آدمی به ؛ یَعْلَمْ

 ،«نمود تعلیم قلم بوسیله که کسی بِالْقَلَمِ؛همان عَلَّمَ الَّذِی»: آموزد می نوشتن و داده او دست به قلم گاه 

الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ »: دهد می تعلیم او به گفتن سخن شیوه و دنه می زبانش بر حرف دو و حرف یک گاه

؛ خداوند رحمان، قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید، و به او «الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْساَنَ * عَلَّمَهُ البَْیَانَ

 «.را آموخت« بیان»

ترتیب او هم معلّم بیان است، و هم معلّم قلم، و هم معلّم اموری که انسان از آن آگاهی نداشته به این 

باشد که به صورت خلاصه و سربسته در درون  است، این تعلیمات ممکن است اشاره به تعلیمات فطری

در انسان  جان انسان است، و نیز ممکن است اشاره به وجود ابزار و اسباب و مقدماتی باشد که خدا

  آفریده، و او را قادر بر اختراع زبان و خط و کشف سایر واقعیات جهان هستی کرده است.

 انبیاء و ائمه اطهار )علیهم السلام(، معلمان بزرگ تاریخ بشریت

 وحی، عنوان به خدا را آنچه الهی انبیایو تربیت انسان از جمله مهم ترین برنامه پیامبران است، تعلیم

 تعلیم مردم به ها، دل در نفوذ و اندرز و موعظه بشارت، انذار، استدلال، طریق از کرده، علیمت آنان به

  .دهند می
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 هر که بودند معلمانی همانند خدا پیغمبران البته لذا پیامبران بزرگ ترین معلّمان در عالم بشریّتند.

 می تمام که یک هر تعلیم دوران است بدیهی دادند، می پرورش کلاس یک در را بشریت جامعه کدام

  شدند. بالاتر سپرده می کلاس در دیگر، معلم دست به شد

ها در نخستین مقطع بود، ابراهیم علیه السلام  بدین ترتیب نوح علیه السلام مسئول تعلیم و تربیت انسان

  از این مقاطع بودند.و استاد یکی  در مقطع دیگر و همچنین موسی و عیسی علیهما السلام هر کدام معلم

تر، و تعلیمات تر، ادیان الهی تدریجاً کامل عالی  تعلیمات بشر برای نوع و آمادگی زمان حال با گذشت

الْیَوْمَ » ترین آیین الهی یعنی آیین اسلام رسید و فرمانتر شد تا نوبت به آخرین و کامل آنها عمیق 

تُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ رضََیتُ لَکُمُ الاسْلامَ دیناً؛ امروز دین شما را کامل کردم و اکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اتمَْمْ

 خاتم و صادر شد،« نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان آیین )جاویدان( شما پذیرفتم

  .شد مقطع این تعلیم مامور آله و علیه الله صلی محمد انبیا

بیای پیشین، برای اینکه انسان بتواند در این راه پرنشیب و فرازی که به سوی تکامل به تعبیر دیگر ان

دارد پیش برود، هر کدام قسمتی از نقشه این مسیر را در اختیار او گذاردند، تا این شایستگی را پیدا 

یار او کرد که نقشه کلی و جامع تمام راه را، به وسیله آخرین پیامبر از سوی خداوند بزرگ، در اخت

  بگذارد.

 کتاب آنان به و وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ؛»لذا از اهداف بعثت پیامبر اسلام، آموزش مردم شمرده شده: 

 مردم آموختن را، خود بعثت اهداف از نیز آله و علیه الله صلی خدا رسول و «آموزدمی حکمت و( قرآن)

 .«تعلیم برای شدم فرستاده من  ؛أُرسلتُ وبالتّعلیم»: داند می

در این میان نیاز مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله، برای تبیین پیچیدگی ها و تفسیر مجملات قرآن 

ها  شود، همان ارتباطی که آنها را در همه زمینه کریم است که سبب ارتباط آنها با سنّت رسول اللّه می

کنند برای فهم  انند کتابی است که شاگردان، احساس میهادی و راهگشاست؛ به تعبیر دیگر قرآن هم
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، حقایق زیاد دیگری را نیز برای آنها دارند و پیوند آنها با معلّم ای از قسمت ها نیاز به معلّمآن در پاره 

  سازد. روشن می

ود دارد حال سؤال در این است که آیا پس از رسول خدا، این معلّم الهی همچنان در میان مسلمانان وج

 پشتیبانی با ها انسان همه که چرا .ماند یا نه؟ بدون شک باید وجود داشته باشد و گرنه مشکلات، باقی می

 خدا، سوی به را طولانی و نشیب و فراز پر راهی باید و تند.هس کمال جستجوی در عقل، فرمان و فطرت

 .بپیمایندر تمام ابعاد د معنوی تکامل سوی به و مطلق کمال سوی به

 درست است خداوند انسان را با نیروی عقل و خرد مجهّز ساخته، وجدانی قوی و پربار به او داده، کتاب

 در های آسمانی برای او فرستاده، ولی این انسان ممکن است با همه این وسائل تکوینی و تشریعی باز،

 را نقصان و انحطاط راه بپیماید، را تکامل راه اینکه جای به و شود اشتباه گرفتار کمال، مصداق تشخیص

 .کند طی

دهد، و به این  مسلماً وجود یک پیشوای معصوم، خطر انحراف و گمراهی را تا حدّ زیادی تقلیل می

 .«وجود امام علیه السلام، تکمیل کننده هدف آفرینش انسان است»ترتیب 

ارد که علم قرآن نزد اوست، و او و اینجاست که ما معتقدیم در هر عصر و زمان امام معصومی وجود د

« عترت»همان کسی است که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم در روایت متواتر ثقلین از او به عنوان 

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ »یاد کرده و پیوندش را با قرآن تا دامنه قیامت ناگسستنی دانسته است و فرموده: 

، کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی، وَ إنَِّهُمَا لَنْ یَفْتَرقَِا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ ابدا کْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّواالثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّ

الْحَوضَْ؛ همانا من در میان شما دو چیز سنگین و گران می گذارم، که اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس 

و عترت من أهل بیتم، و این دو از یک دیگر جدا نشوند تا در کنار  از من گمراه نشوید: کتاب خدا

 «.حوض کوثر بر من درآیند
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 برات آزادی از دوزخ برای معلم و متعلم

در روایتی معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم آمده است که وقتی معلمی به کودکی بسم 

ار کند، خداوند چهار برات آزادی از دوزخ را برای معلم و متعلم الله الرحمن الرحیم را یاد بدهد و او تکر

حمن الرحیم )و قالَ الصِّبیُّ بسم اللَّه الر اللَّه بسم لِلصَّبِیِّ المُعلِّمُ قالَ اذْا» نویسد: و پدر و مادر معلم می

به کودک بگوید:  ؛ هنگامی که معلمبَرائَةً لِلمُعَلِّمالرحمن الرحیم( کَتَبَ اللَّه بَرَائَةً لِلصَّبِیِّ وَبَرَائَةً لأَبَوَیْهِ وَ 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم )و او تکرار کند( خداوند فرمان آزادی از دوزخ برای کودک و پدر و مادرش 

 «.نویسدمی  و معلّم

 که کنید شکر را خدا باید معلمان شما این روایت نشان از جایگاه ویژه تعلیم و تربیت در اسلام دارد.

 اید گرفته قرار مسیر این در

 عواقب بی احترامی به معلم

ثَلَاثَةٌ لَایَستَْخِفُّ بِحَقّهِمْ إلّامُنَافِقٌ بَیّنُ النّفَاقِ: ذُوالشَّیْبَةِ »فرماید:  پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم می

گروه هستند که حقّ آنها را فقط منافقان واضح النفاق  الخَیْرِ؛ سه فِی الإسْلَامِ وَ الإمَامُ المُقْسِطُ وَ مُعَلّمُ

 شمرند: کسی که عمری را در اسلام گذرانده، پیشوای عادل و کسی که نیکی را آموزش می کوچک می

 «.دهد

که حقّ معلّمان  دهند؛ کسیها را به مردم یاد می در این فراز روایی معلّمان خیر کسانی هستند که نیکی 

  شمرد، منافق بیّن النفاق است.خیر را سبک ب

تعبیر جالبی است و همه اموری که دارای منشأ خیری است در ذیل آن داخل است. تعبیر « معلّم خیر»

خیر علوم قرآن و علومی مانند حدیث، فقه، علوم طبیعی، پزشکی، علومی که باعث آبادی جامعه است 

شود، چرا که  ای جامعه دارد همه را شامل میو علوم نشأت گرفته از مبادی الهی که خیر و برکتی بر

 .گیرد خیر یکی از وسیع ترین کلمات است و تمام پهنه جامعه انسانی را در بر می
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احترامی که در همین روایت کوتاه به مقام معلّم گذاشته شده، احترام بزرگی است چرا که استخفاف 

  داند. کننده آن را منافق بینّ النفاق می

 ه ای به من بیاموزد مرا بنده خود کرده استهر کس کلم

است، این پدر روحانی که بسیار  بر متعلم از حقوق واجب الاتباع و لازم المراعات حق معلم حقوق معلم

شود بر پدر جسمانی فضیلت دارد و او اگر وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، مولای متعلم می 

مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً؛ کسی که مرا »م است که فرمود: چنان که منسوب به علی علیه السلا

أنََا عَبْدٌ منِْ »، و نیز درباره معلم بزرگ خود فرمود: «حرفی تعلیم دهد مرا عبد و بنده خود کرده است

 «.ای از بندگان محمد صلی الله علیه وآله وسلّم هستم عَبِیدِ محَُمَّدٍ؛ من بنده

 علم بر شاگردحقوق م

ما گذارده است: امام صادق علیه  بر دوش مقدس شارع که است بزرگی از وظایف معلم حق رعایت

  فرمودند: کنند که مولی بسیار میالسلام در روایتی از علی علیه السلام نقل می

 عَلَیْهِمْ فَسَلّمْ قَوْمٌ عِنْدَهُ وَ عَلَیْهِ دخََلْتَ إِذَا وَ بِثَوْبِهِ تَأْخُذَ لَا وَ السّؤَالَ عَلَیْهِ تُکْثِرَ لَا أَنْ الْعَالِمِ حَقّ مِنْ إِنّ» 

یّةِ دُونَهُمْ و اَجْلِسْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا تَجلِْسْ خَلْفَهُ و َلَا تَغْمِزْ بِعَینِْکَ وَ لَا تُشِرْ بِیَدِکَ وَ لاَ بِالتّحِ خَُصّهُ و جمَِیعاً

النّخْلةَِ  وْلِ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ و َلَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحبَْتِهِ فَإِنّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُتُکْثِرْ مِنَ الْقَ

تَنتَْظِرُهَا حَتّی یَسْقُطَ عَلَیکَْ مِنْهَا شَیءٌْ؛ از حق عالم بر تو این است که زیاد از او سؤال نکنی و لباس او را 

ای بودند سلام بر همه آنها کن و سلام و درود ری و اگر بر مجلس عالم وارد شدی و نزد او عده نگی

و پشت سر او  تقدیم نما و برای نشستن، جایگاهی را در برابر او انتخاب کن ویژه خود را به آن عالم

حترامی به او است( و منشین و با گوشه چشم به او نظر میفکن و با دست خود به او اشاره نکن، )که بی ا

کن، زیرا مثل ناند، و با زیاد صحبت کردن او را ناراحت زیاد نگو فلانی و فلانی برعکس قول شما گفته 

 یعنی«.شود چه موقع از آن رطبی فرو افتدعالم و دانشمند مثل درخت خرمائی است که انتظار کشیده می 
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و ا از دیدی گویی پاسخ آماده را او چنانکه و دهی! او باید افاضه کند نه با سؤال کردن مرتب او را رنج

 سوال کن.

 ها کیست؟ ترین بخشنده بخشنده

 الاجْوَدُ اللَّهُ الاجْوَدِ؟ بِاجْوَدِ اخبِْرُکُمْ الا»: خوانیم می وسلّم وآله علیه الله صلی خدا رسول از حدیثی در 

لْمَهُ یُبْعَثُ یَومَ الْقِیامَةِ امَّةًوَحْدهَِ!؛ عِ فَنَشَرَ عِلْماً عَلِمَ رَجُل بَعْدی مِنْ اجْوَدکُُمْ وَ! آدَمَ وُلْدِ اجْوَدُ انَا وَ! الاجْوَدُ

ترین بخشنده ها خداست، و من  ها کیست؟ بخشنده ترین بخشندهآیا به شما خبر دهم که بخشنده 

تر کسی است که علم و دانشی را  ترین فرزندان آدم هستم؛ و بعد از من از همه شما بخشندهبخشنده 

فرا گیرد، و آن را نشر دهد و به دیگران بیاموزد، چنین کسی روز قیامت به تنهایی به صورت امّتی 

 «!برانگیخته خواهد شد

دهد که گسترش وجودی معلّمان به موازات گسترش تعلیمات آنها در  تعبیر به امّت به خوبی نشان می

یرد، و هر قدر شاگردان بیشتری را تعلیم و تربیت کنند به همان نسبت گ میان جامعه بشری صورت می

  گردد. شود و گاه به اندازه یک امّت می تر میشخصیّت معنوی و اجتماعی آنها گسترده 

 درود فرستادن بر معلم

نه در روایات اسلامی مقام معلّم آنقدر والاست که خدا و فرشتگان و همه موجودات، حتّی مورچه در لا

فرستند؛ چنانکه در حدیثی از  خود و ماهیان در دریاها بر کسی که به مردم نیکی تعلیم کند درود می

انَّ اللَّهَ و مَلائِکَتَهُ حَتَّی الَّنمْلَةِ فی حُجْرِها وَ حَتّی الْحُوتِ »رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم آمده است: 

 «.النّاس الْخَیْرَ فِی البَْحْرِ یُصَلُّونَ عَلی مُعَلِّمِ

 بزرگی در ملکوت آسمان ها

 طبق روایت امام صادق علیه السلام، اگر کسی برای خدا دانش آموخت، و برای او عمل کرد، و تعلیم

مَنْ تَعَلّم للّه عزّوَجلَّ و عَمِل للّه و عَلَّم للّه دُعِیَ فی »شود:  و بزرگ خوانده می داد، در آسمان ها عظیم

 «.السّماوات عَظیماًمَلَکُوتِ 
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بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گویا در مجموع به قدری آیات نورانی قرآن کریم و کلمات اهل

است که جای توضیح نیست، خداوند ما را مؤدب به اخلاق الهی گرداند، تا در رعایت حق معلّم و عمل 

  به علم خود کوشا باشیم.

 نماز فرهنگ توسعه در مدرسه و معلم نقش 

. وستون هرچه   همانطورکه در کلام نورانی رسول مکرم اسلام )ص( آمده است ، نماز ستون دین است

 می اقتضا وشرعی عقلی ضرورت پس  محکم تر باشد سایر اجزا ی بنا محکم تر واستوارتر خواهد بود

 امر این به ،وپرداختن شود داخته پر دین ستون سازی واستوار سازی محکم به باید همه از قبل که کند

عنوان نمودی بارز و آشکار از  به و است دین اصلی رکن نماز. .  نهیم می نام نماز سازی فرهنگ را مهم

رفتارهای دینی باید اصلی ترین جایگاه ر ادر زندگی مردم داشته باشد . وقتی که خود ر ادر مقام عضوی 

ن ایجاد می شود که واقعاً وظیفه ی تعلیم وترویج از پیکره تعلیم وتربیت می بینیم این اندیشه در ذه

اقامه نماز برعهده چه کسی است و با چه کیفیتی وبا چه روش هایی انجام پذیرد ؟ البته در این زمینه 

نقش معلمان و محققان و مدیران آموزش و پرورش و عالمان فرهنگی به عنوان سکانداران یک نهاد 

 ست .فرهنگ ساز )مدرسه ( حائز اهمیت ا

مدرسه به عنوان مرکز فراگیری مراسم دینی ومذهبی می تواند به عنوان بزرگترین چاره انحرافات 

حقیقات و بررسی های ت.  باشد آموزان دانش های نابسامانی درمان و  درون مدرسه ای برای کنترل

ری ها ، ضد ارزش اب و ناهنجاراقامه نماز را جدی گرفته اند اضطانجام شده نشان می دهد : مدارسی که 

 ها و مشکلات اخلاقی کمتری را شاهد بوده اند . بکارگیری شیوه های متنوع در ارائه مفاهیم دینی و

 وری جاذب شادابی نسل جوان را در تربیت افزون خواهد کرد .آکمک طلبیدن از هنر سینما و فن 

اگر می خواهیم شاهد اقامه نماز در جامعه بطور اعم و در مدارس و مساجد بطور اخص باشیم بایستی 

مساجد ، خادمین مساجد ، و ... خوش اخلاق جماعات درائمه معلمان و مدیران درمدارس و همچنین 

صف ترین افراد باشند همچنین باید معلم های خوش برخورد ، خوش اخلاق ، محبوب دانش آموزان 

 د ناول بایست
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خر آخط اول نماز جماعت باشند . نکته نیز به همین ترتیب بایستی اساتید دانشگاه در  دانشگاه های ما

ی کشوور ائمه مساجد که مساجد باید نسبت به مدارس پیشقدم باشند ؛ اگر در هر منطقه آموزشنای

کنند ممکن است از دختران و  نان ر ابه مسجد محل دعوتآموزان دختر وپسر باشند و آمیزبان دانش 

. تجربه هم نشان داده  پسرانی که اصلاً نماز نمی خوانند بر ای اولین بار در مساجد حضور پیدا کنند

سراغ مربی و مدیر مدرسه خود خواهند رفت تا زمان بعدی حضورشان را در  موزان بهآاست دانش 

موزان و آپرورش احساسات مذهبی دانش یم در مسجد را بدانند . در نهایت اینکه ما باید سعی کن

ه جلوه بارز و آشکارش ایجاد کنیم تا رفتارهای مذهبی ک نانآن چنان بینشی در آنها آتقویت شناخت 

 .رتی زیبا از ایشان جلوه گر بشود در نماز و حجاب است به صو

انسانها را به سوی کمال و از بهترین امتیازات جامعه بشری هنر معلمی است. معلم با تعلیم و نشرِ علم، 

پیشرفت سوق می دهد و عشق و ایمان را بر لوح جان و ضمیر پاک انسانها ثبت می کند و ندای فطرت 

را در فضای عالم طنین انداز می گرداند. در حقیقت تمام ترقیات و کمالات انسانها مدیون معلم است. 

ول برای انبیاء و اولیا و سپس به دیگران ارزانی اساسا تعلیم و تعلم از نعمتهای خداوند متعال است که ا

هُوَ الَّذِی بَعَثَ »داشته است.به این جهت، معلم بودن از ویژگیهای انبیاست. خداوند متعال می فرماید: 

بَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِن کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِی فِی الاءُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِّنْهُمْ یَتلُْواْ عَلَیْهِمْ ءَایَـتِهِ وَ یُزکَِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهمُُ الْکِتَـ

او کسی است که در میان جمعیّت درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت که »؛ «ضَلَـلٍ مُّبِینٍ 

آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد و مسلما 

 «.آشکاری بودند پیش از آن در گمراهی

بزرگ ترین معلم جهان بشریت حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله به این ویژگی خود افتخار می 

کرد. آن بزرگوار زمانی که با دو گروه در مسجد مواجه شد که گروه اول عبادت می کردند و گروه دوم 

ی آموختند، افضل دانست و به آموزش علم مشغول بودند، گروه دوم را که در محضر استادی علم م

 «.اِنَّمَا بُعِثْتُ مَعَلِّما همانا که من به عنوان معلم مبعوث شده ام»فرمود: 
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اللّهُمَّ »آن حضرت چنان برای معلمان و مقام ارجمند آنان ارزش قائل بود که در دعاهایش می فرمود: 

فی کَسْبِهمِْ؛ خداوندا! معلمان را بیامرز و عمر طولانی به آنان  اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِینَ وَاَطِلْ اَعْمارَهُمْ وَبارِکْ لَهُمْ

 «!عطا فرما و کسب و کارشان را مبارک گردان

آری، معلمی از خصوصیات انبیا و از صفات محبوب آنان می باشد. در مقام پاسداشت از تلاشهای معلمان 

منَْ »لام نمی توان یافت که فرمود: سخنی بالاتر و زیباتر از کلام مولای متقیان، حضرت علی علیه الس

البته این « علََّمَنی حَرفْا فَقَدْ صَیَّرَنی عَبْدا؛ کسی که به من یک حرف بیاموزد، مرا بنده خود کرده است.

شرافت و فضیلت برای معلم، زمانی ارزشمند است که بتواند این موهبت الهی را در وجود خود محقق 

 .ال جامعه به آموزش بپردازدسازد و با تمام وجود در جهت کم

با توجه به سخنان پیش گفته، در این فرصت، آموزه هایی را از روایات اهل بیت علیهم السلام در تکریم 

 .مقام معلم به خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم

 امام حسین علیه السلام و تقدیر از معلم

ود تقدیر کند و چه خدمتی بالاتر از آموزش بدون تردید هر انسانی فطرتا دوست دارد تا از خدمتگزار خ

علم و دانش به انسان می تواند باشد. در آموزه های دینی ما برای تقدیر از معلم سفارشهای زیادی شده 

است و در سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام این امر مرسوم و مسلّم بوده است. ابن شهرآشوب در 

 :یسدحالات امام حسین علیه السلام می نو

در مدینه معلمی به نام عبد الرحمن سلمی به یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد را 

آموخت. هنگامی که فرزند گرامی حضرت آن را در نزد وی قرائت کرد، امام بسیار خوشحال شد و 

اد. وقتی امام حسین معلم را دعوت کرد و به عنوان تقدیر و تشکر هزار دینار و هزار حلّه به او پاداش د

وَاَیْنَ یَقَعُ هذا مِنْ عَطائِهِ یَعْنیِ »علیه السلام به خاطر این پاداش زیاد، مورد اعتراض قرار گرفت، فرمود: 

آن گاه امام حسین علیه السلام این « تَعْلِیمِهِ؛ این پاداش کجا و عطای او، یعنی آموزش سوره حمد کجا!

 :ابیات را یادآور شد که
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 تِ الدُّنْیا عَلَیْکَ فَجُدْ بِهعَلَی النّاسِ طُراّ قَبْلَ اَنْ تَتَفَلَّتْاِذا جادَ

 فَلاَ الْجُودُ یُفنْیها اِذا هِیَ اقَبَْلَتْولَاَالْبُخْلُ یُبْقیها اِذا ما تَوَلَّتْ

 یعنی زمانی که دنیا چیزی بر تو ببخشد، تو نیز دست عطایت را بر همه مردم بگشا، قبل از آنکه از دست

تو برود! نه بخشش آن را از بین می برد، اگر به تو رو آرد و نه بخل آن را نگه می دارد، اگر دنیا به 

 .انسان پشت کند

 منزلت معلم

از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام برای مقام معلمی ارزش بسیاری قرار داده شده است؛ چرا که او 

 .و ترقی و تعالی می برد روح و جان افراد را پرورش داده، به سوی رشد

مَنْ دَعا عَبْدا مِنْ »حضرت سید الشهداء علیه السلام در یکی از رهنمودهای حیاتبخش خویش فرمود: 

ظَلالَةٍ اِلی مَعْرِفَةِ حَقٍّ فَاَجابَهُ کانَ لَهُ الاَْجْرُ کَعِتْقِ نَسَمَةٍ؛ هر کس انسانی را از گمراهی به سوی شناخت 

 «.کند و او نیز پاسخ مثبت دهد، به اندازه آزادی یک بنده پاداش خواهد داشتحق و حقیقت راهنمایی 

کدام یک از دو کار »امام حسین علیه السلام در این زمینه به مردی که در محضرش بود، چنین فرمود: 

را بیشتر دوست داری: مرد ستمگری می خواهد فرد ناتوانی را به قتل برساند و تو او را یاری می کنی و 

از دست ظالم نجات می دهی و یا اینکه فرد دگراندیشی که اعتقادات فاسد دارد و می خواهد یکی از 

شیعیان ما را که توانایی دفاع فکری و عقیدتی از باورهای خود ندارد، گمراه کند و تو دری از علم و 

رهنگی و معرفت به روی او می گشایی و آن مستضعف فکری را یاری می کنی و در مقابل هجوم ف

 «عقیدتی تجهیزش می نمایی و او با دلایل محکم و منطقی بر دشمن عقیدتی خود پیروز می شود؟

این ناتوان فکری را یاری کردن افضل است؛ چرا که خداوند متعال فرموده: »آن گاه در ادامه فرمود: 

ا زنده کند، مثل این است که تمام مردم را هر کس فردی ر»؛ «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأنََّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جمَِیعًا»

 .یعنی اینکه از کفر به سوی ایمان راهنمایی و ارشادش نماید« زنده کرده است.
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 عزیزترین قشر جامعه

حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام احترام معلم را بر هر قشری از جامعه لازم می دانست و به 

این گروه ارزشمند در هر مقامی که باشند، آنان را همانند  مسلمانان سفارش می کرد که به پاس خدمات

قُمْ عَنْ مَجْلِسِکَ لاَِبیکَ وَمُعَلِّمِکَ وَلَوْ کُنْتَ اَمیرا؛ به پاس »پدر خود گرامی بدارند و در این زمینه فرمود: 

 «.گرامی داشت پدر و معلم خود به پا خیز! گرچه پادشاه باشی

م نیز در ضمن شمارش حقوق اقشار مختلف جامعه، معلمان را از طبقات حضرت زین العابدین علیه السلا

برتر جامعه قلمداد کرده، به دوستان و شیفتگانش سفارش می کرد که حقوق معلمان و اساتید خود را 

لتَّوقْیرُ حَقُّ سائِسِکَ بِالْعِلْمِ فَالتَعْظیمُ لَهُ وَا»به نحو شایسته ای مراعات کنند و در رساله حقوق خود فرمود: 

لمَِجْلِسِهِ وَحُسْنُ الاِْستِْماعِ اِلَیْهِ؛ حق آموزگار تو این است که او را تعظیم کنی و در مجلس محترم بداری 

 «.و به نیکویی سخنانش را گوش کنی

هنگامی که به حضرت هادی علیه السلام خبر رسید »در تفسیر امام عسکری علیه السلام آمده است: 

ـ که در مقام استادی بود ـ با برخی از ناصبیان مناظره کرده و با برهانِ محکم و  یکی از فقهای شیعه

متقن، باطل بودن ناصبی را اثبات نموده و او را رسوا کرده است،]خیلی خوشحال شد و[ هنگامی که آن 

در استاد فرزانه به حضور امام هادی علیه السلام رسید، امام او را در صدر مجلس به تخت بزرگی که 

آنجا قبلاً نهاده بودند، راهنمایی کرد. این درحالی بود که گروهی از علویان و بنی هاشم حضور داشتند 

و خود امام بر آن تخت ننشست. حضرت آن استاد فقیه را بالا برد و تعظیم کرد تا اینکه بر روی آن 

 «.تخت نشانید

 تکریم معلم

علمان و اساتید و مربیان هستند. همان طور که شمع یکی از بهترین و مؤثرین ترین اقشار اجتماعی، م

خود می سوزد و اطرافش را روشن می کند، معلمان دلسوز و وظیفه شناس که دانش آموزان و 

دانشجویان خود را با زحمات شبانه روزی به سوی روشنایی و هدایت می برند نیز جامعه را به نور علم 
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، شایسته است که مقام معلمان و مدرسان را همه طبقات، و معرفت خویش روشن می سازند. برای همین

 .محترم بشمارند

از منظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله مقام سه گروهِ برجسته در جامعه را به غیر از افراد گمراه و 

 بَیِّنٌ نِفاقُهُ ثَلاثَةٌ لا یُسْتَخَفُّ بِهِمْ اِلاّ مُنافِقٌ»منافق کسی دیگر سبک نمی شمارد. آن حضرت چنین فرمود: 

ذُو شیَْبَةٍ فیِ الاِْسْلامِ وَمُعَلِّمُ الْخَیْرِ واَِمامٌ عادِلٌ؛ از تعظیم و تکریم سه گروه به غیر از افراد منافق که دو 

رویی آنان بر همگان آشکار است، کسی دیگر سر باز نمی زند. این سه گروه عبارت اند از: سالمندی 

 «.د کرده، معلم نیکی و پیشوای عادلکه مویش را در راه اسلام سفی

 :در خاطرات آیة اللّه حاج شیخ عبد الکریم حائری، بنیانگذار حوزه علمیه قم آمده است

در دوران جوانی روزی در جلسه ای با حضور عده ای از علما که در میان آنان آقا میرزا محمدتقی 

نشسته بودیم. در آن هنگام، پیرمردی ژولیده شیرازی و شهید آقا شیخ فضل اللّه نوری نیز دیده می شد، 

و لاغراندام که دستمال مانندی به سر بسته و عبایی وصله دار بر دوش گرفته بود، در نهایت سادگی به 

آن جلسه داخل شد. میرزا محمدتقی شیرازی فورا بلند شد و با احترام تمام آن پیرمرد را به حضور جمع 

ند. او با اشاره به آقا شیخ فضل اللّه، از میرزا پرسید: ایشان کیست؟ آورد و در بهترین جای مجلس نشا

میرزا گفت: ایشان آقا شیخ فضل اللّه نوری است و او را کاملاً معرفی کرد. پیرمرد روشن ضمیر گفت: 

 !چند سال بعد شیخ فضل اللّه نامی را ]به جرم دفاع از اسلام[ در تهران بر دار می کشند. او تو نباشی

نام مرا از میرزا پرسید: میرزا گفت: او آقا شیخ عبد الکریم یزدی است و از فضلاست. مسئله ای  سپس

از من پرسید و من چون پاسخ آن را خیلی واضح و پیش پا افتاده می دانستم، نگفتم و سکوت کردم. 

ضافه میرزای شیرازی دوم بر من خشم گرفت و شدیدا ناراحت شد و خودش پاسخ مسئله را گفت و ا

کرد که علما در این باب این طور می گویند. وقتی بیان میرزا تمام شد، آن مرد ساده پوش خود به 

صورت دیگر پاسخ را تقریر کرد و میرزا گفته های او را نوشت و به او نشان داد و پرسید: آیا همین 

م در قم بر دوش گونه فرمودید؟ و او گفت: بلی. سپس به من رو کرد و گفت: چندی بعد پرچم اسلا

 !شیخ عبد الکریم نامی به احتزاز در می آید، او تو نباشی
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آن گاه برخاست و خداحافظی کرد و رفت. میرزا محمدتقی شیرازی کفش پیش پای او نهاد و او را 

بدرقه کرد و چون بازگشت، بر من عصبانی شد که چرا به او بی اعتنایی کردم و توضیح داد که او معلم 

 .های علمیه، آخوند فتحعلی سلطان آبادی است اخلاق حوزه

 معلم، در شعر شهریار

 گنج عشق جاودان اندوختن                                         می توان در سایه آموختن

 پس سویدای سواد آموختیم                                          اول از استاد یاد آموختیم

 از معلم جان روشن یافتیم                                         افتیماز پدر گر قالب تن ی

 چون خدا مشکل توان تعریف تو                                   ای معلم چون کنم توصیف تو

 ی به طوفان جهالت نوح ماا                                        ای تو کشتی نجات روح ما

 یک پدر روشنگر جان و دل است                              آب و گل است یک پدر بخشنده

 آنکه دین آموزد و علم و یقین                                لیک اگر پرسی کدامین برترین

 برکات حضور در نزد معلم

ان علاوه یکی از مهم ترین مصادیق تعظیم معلمان و اساتید، حضور در کلاس درس آنان است که انس

بر اینکه مطالب بسیاری از آنان می آموزد، از آداب و رسوم و اطلاعات غیر درسی نیز بهره مند می 

شود؛ افزون بر آن، به مقام دوستان خداوند و ثواب آنچه نزد خداست نیز دست می یابد. در حقیقت 

شکوفا می کند. به این  آموزه های معلم، همانند قطرات باران دلهای تشنه را سیراب و استعدادها را

 :جهت، حضرت عیسی علیه السلام به پیروان خود سفارش کرد که

مَیْتَةَ بِنُورِ الْحِکْمَةِ یا بَنی اِسْرائیلَ زاحِمُوا الْعلَُماءَ فی مَجالِسِهِمْ وَلَوْ جُثُوّا عَلَی الرُّکَبِ فَاِنَّ اللّهَ یُحْیِیِ الْقُلُوبَ الْ

مَیْتَةَ بِوابِلِ الْمَطَرِ؛ ای بنی اسرائیل! در کلاسهای درس دانشمندان ازدحام کنید! حتی کَما یُحْییِ الاَْرضَْ الْ

اگر از تنگی مکان درس ناچار باشید که بر روی زانوان بنشینید؛ چرا که خداوند متعال با نور دانش و 
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باران احیا می  حکمت، دلهای مرده را زنده می کند؛ همان طوری که زمین مرده ]و خشک[ را با قطرات

 .کند

 ویژگیهای معلمان شایسته

در مطالب گذشته روایاتی در مقام و منزلت معلمان شایسته بیان شد. در خاتمه، به برخی از شرایط آنان 

 :نیز اشاره می شود

 اخلاص -1

اِذا اُهْدِیَ اِلَیْهِ؛ معلم به خاطر مزد الْمُعَلِّمُ لا یُعَلِّمُ بِالاَْجْرِ وَیَقْبَلُ الْهَدِیَّةَ »امام صادق علیه السلام فرمود: 

درس نمی دهد، ]بلکه برای خدا و با خلوص نیت آموزش می دهد[ و هرگاه هدیه ای به او دادند، آن را 

 .می پذیرد

 عدالت میان شاگردان -2

 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دورترین مردم از خداوند را دو گروه معرفی نمود و در توضیح گروه

وَمُعَلِّمُ الصِّبْیانِ لا یُواسی بیَْنَهُمْ وَلا یُراقِبُ اللّهَ فِی الیَْتیمِ؛ و معلم کودکان که در میان آنان »دوم فرمود: 

 «.به عدالت رفتار نمی کند و در مورد یتیم، خدا را در نظر نمی گیرد

 تواضع -3

لَّ لِلْعُلَماءِ سادَ بِعِلْمِهِ؛ هر معلمی که بر شاگردانش مَنْ تَواضَعَ لِلْمُتَعَلِّمینَ وَذَ»علی علیه السلام فرمود: 

تواضع و فروتنی کند و در برابر دانشمندان خود را کوچک و پایین دست به حساب آورد، با دانش خود 

 «.به آقایی می رسد

 عمل به گفته های خود -4

مان[ بد را می آورند و به آتش در روز قیامت دانشمندان ]و معل»رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

جهنم می اندازند. یکی از آنان ]از شدت عذاب[ در داخل آتش به دور خود می چرخد... کسانی که از 
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او علم آموخته و نجات یافته اند، به او می گویند: وای بر تو! ما راه راست را از تو آموختیم و هدایت 

ن نسبت به آنچه به شما می آموختم و شما را از آن نهی شدیم. چرا تو اینگونه ای؟ او پاسخ می دهد: م

 .می کردم، مخالفت کردم

 نماز در جایگاه معلّم اخلاق

از قرآن این نکته را مى فهمیم، که نماز براى انسان، نقش معلم بزرگ اخلاق را بر عهده دارد؛ معلم 

ا اعم از پیامبر اکرم، ائمه طاهرین اخلاقى که هر انسانى باید داشته باشد؛ معلم اخلاقى که همه ى انسانه

 .«!طى این مرحله بى همرهى خضر مکن»و عالمان بزرگ دین مى گویند: 

هر انسانى که مى خواهد خود سازى کند، باید یک معلم اخلاق داشته باشد. قرآن مى فرماید: معلم 

یدآورى و در یابى اخلاقى که همیشه با توست، دوست توست، وآن معلم اخلاق را همه جا مى توانى پد

و براى خود رهبر قرار بدهى، نماز است. قرآن مى فرماید: هر کارى که معلم اخلاق مى کند، نماز هم 

همان کار را مى تواند انجام بدهد. معلم اخلاق براى انسان چه مى کند؟ اگر شاگردى معلم اخلاقى پیدا 

د، که چنین معلم اخلاقى پیدا کرده است، کند، که صد در صد زیر نظر او باشد و راستى توفیق پیدا کن

این معلم اخلاق با این شاگرد چه مى کند؟ کمک مى کند، تا این شاگرد در راه مستقیم بیفتد، راهى که 

 .صلى الله علیه وآله و ائمه طاهرین )علیهم السلام( استسرانجام سیر این راه خدا، پیغمبر اکرم

 الصّالِحِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللّهُ أنَْعَمَ الَّذِینَ مَعَ فَأُولئِکَ الرَّسُولَ وَ هَوَ مَنْ یُطِعِ اللّ

 . فِیقاًرَ أوُلئِکَ حَسُنَ وَ

 عَلَى إِلاّ لَکبَِیرَةٌ إنَِّها وَ ةِوَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلا» قرآن مى فرماید: نماز کار معلم اخلاق را مى کند،

 .الْخاشِعِینَ

در رسیدن به سعادت و هدف و براى هدایت به راه مستقیم از دو بال کمک بجویید: صبر و استقامت، 

 .تلاش و کوشش یک بال و کمک گرفتن از نماز، بال دیگر پرواز است

 .اگر چه این آیه شریفه، آیه ى کوتاهى است؛ اما از آیات بسیار پر محتوا است
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یک معلم اخلاق کارش این است، که انسان را از گناه باز دارد، اگر شاگردى زیر نظر یک معلم اخلاق 

باشد این معلم اخلاق، نمى گذارد او گناه بکند، گناه چه کوچک، چه بزرگ باشد. به او مى فهماند، گناه 

ضر خدا، مخالفت هر چند کوچک؛ اما براى سقوط انسان بزرگ است. و مخالفت با خداست و در مح

 :بزرگ است. این کار یک معلم اخلاق است. قرآن مى فرماید: این کار دوم معلم اخلاق است که

وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ » اگر متعلّق آن« أکَْبَرُ اللّهِ لَذِکْرُ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى ةَإِنَّ الصَّلا

متعلَق اینجا آمده است، و این که نماز، نمازگزار را از گناه کردن باز مى دارد. نیامده بود، اما  «ةِالصَّلا

 .در این آیه، نقش بى نظیر نماز یاد آورى شده است، که بالاترین و متعالى ترین شأن را دارد

 نور در مقابل تیرگى

ظلمات به کار مى برد. مى دانید که قرآن شریف هر کجا که این عبارت را مى فرماید، نور را در مقابل 

ظلمت ها دارد. حجابهاى  کار برد نور در مقابل ظلمات، معنایش همین است، که این دنیا براى انسان

بین او و بین خدا، باید یکى پس از دیگرى پاره شود. اگر اینجا حجابها را نتواند پیدا کند، در روز قیامت 

خدا حجاب باشد، حجاب او جهنّم است. این ظلمت  آن حجابها رخ مى نماید. کسى که در آنجا بین او و

ها یکى پس از دیگرى باید از بین برود. ظلمت نفس اماره انسان را انسان را بدبخت مى کند، ظلمت 

صفات رذیله ها نه، ظلمت یک صفت رذیله انسان را بدبخت مى کند. خدا نکند یک کسى حسود باشد، 

نسان مشکل تر و سخت تر است. ظلمت سوغات تمدّن روز، این ظلمت از هر ظلمتى در دل شب، براى ا

یعنى افسردگى، غم و غصه، اظطراب خاطر، نگرانى، این ظلمت بسیار بزرگى است. قرآن مى فرماید 

 .النُّورِ إِلَى اتِیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُم»آدم نماز خوان را نماز به نور مطلق مى رساند، 

 نماز؛ گشایشگر تنگناها و سختیها

بزرگان در پیشامدهاى سخت توانفرسا، بى درنگ دو رکعت نماز مى خواندند. مشکلى که براى امیر 

المؤمنین )ع( جلو آمد، که در طول عمرش، چنین مشکلى براى على )ع( جلو نیامد، مرگ زهرا )س( 

بود، غسل، کفن و دفن زهرا )س( بود. این مشکل، مشکل ترین مشکلات در سراسر عمر شصت و سه 
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ساله اش بود. مى دانید که امیر المؤمنین )ع( در مشکل بزرگ شد.، امیر المؤمنین )ع( مشکلاتش به 

اما .«1 یک استخوان در گلو و یک خار در چشمم مى باشند»اندازه اى بود، که در نهج البلاغه مى فرماید: 

مشکل تر از همه اینها مرگ زهرایش بود. در مقاتل مى نویسند: امیر المؤمنین )ع( دو، سه مرتبه دو 

عت نماز خواند؛ وقتى که مى خواست زهرایش را غسل بدهد، مشکل بود، دو رکعت نماز خواند؛ وقتى رک

که زهرایش را کفن کرد، دو رکعت نماز خواند؛ وقتى عزیزش را برد تا در قبر بگذارد، دو رکعت نماز 

 .خواند دو رکعت نماز خواندوقتى که زهرایش را دفن کرد، باز هم دو رکعت نماز خواند

 جایگاه معلم در تربیت و شناخت معارف مهدویت 

معاملات مدنی و فرهنگی به شمار  تر از جایگاه همه مناسبات وجایگاه تعلیم و تربیت بسیار رفیع

آید. در آیات قرآن و روایات به تعلیم و تربیت و نیروسازی توجهی ویژه شده است خداوند در می

رو دهد که از تربیت خاصی برخوردارند؛ از اینکسانی میقرآن کریم، وعده حکومت بر زمین را به 

 :فرمایدمى

هُ الَّذِینَ آمنَُوا منِکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََستَْخلِْفَنَّهُم فِی الأَرضِْ کمََا اسْتَخلَْفَ الَّذِ»  (55؛ )نور: «ینَ منِ قبَْلهِِمْوَعَدَ اللّـَ

حتماً آنان را در این سرزمین،  که است داده وعده اند،کارهاى شایسته کرده خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و

 .گونه که کسانى را که پیش از آنان بودند، جانشین ]خود[ قرار دادجانشین ]خود[ قرار دهد؛ همان

اند که از عهده هر نوع نظام تعلیم و سازان ظهور برشمردههای خاصی را برای زمینهروایات نیز ویژگی

 :فرمایدآید. برای نمونه، امام صادق میربیتی برنمیت

 (200: 1397 منُْتَظِر؛ٌ )نعمانی، مَنْ سَرَّهُ أنَْ یَکوُنَ مِنْ أَصحَْابِ الْقَائمِِ فَلیَْنْتظَِرْ وَ لیَْعمَْلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِنِ الْأَخْلاَقِ وَ هُوَ

انتظار بکشد و در همین حال، خود را به تقوا و سجایای اخلاقی خواهد از یاوران حضرت قائم باشد، باید هر کس می

 .بیاراید

 تبعات سبک شمردن نماز و غفلت از نماز : کلام آخر

فرماید: وای بر نامسلمانی که در وقت نماز، قرآن کریم، غفلت از نماز را به شدّت نکوهش کرده و می

 .غافل از نماز است

https://hawzah.net/fa/Book/View/45451/56485/5--%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%87%D8%A7#footnote1
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 "الَّذینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ ،  "

فرماید: وای بر کسانی که در وقت نماز، به سورة مبارکة ماعون از چنین کسانی سلب اسلام کرده و می

جای مسجد، در خانه یا محلّ کسب و کار یا مراکز تفریحی حضور دارند و مشغول کارهای دنیا هستند. 

کنند؛ شیطان درون و برون مازند، مسلمان واقعی نیستند و سقوط مییعنی آنانکه در وقت نماز، غافل از ن

توانند در راه مستقیم بمانند، حال انحرافی دهند و در اثر این فریب، نمیو رفیق بد، آنها را فریب می

 .افتندکنند و به گناه میپیدا می

تواند به این معنا که انسان میراهکار نجات از چنین سقوطی، چنگ زدن به عروة الوثقی، یعنی نماز است. 

با تمسّک به نماز، در راه مستقیم بماند و سقوط نکند. همگان و به ویژه جوانان، باید این دو آیه از سورة 

ماعون را مرتّب و به صورت ذکر بخوانند و به خود تلقین کنند که من باید نماز اوّل وقت بخوانم و موقع 

 .م: نماز دارم و هیچ چیزی، هیچ کسی و هیچ کاری مرا مشغول نکندنماز، نگویم کار دارم، بلکه بگوی

فرمایند که پیامبر اکرم )ص( در روایتی پانزده عقوبت برای کسی که نماز را سبک بشمارد ذکر می

کنند، کارهایش اش محو مىشود، سیماى شایستگان را از چهرهبرکت میعبارتند از: عمر و روزی او بی

گردد، با خوارى مند نمید، دعای او مستجاب نخواهد شد، از دعاى مؤمنین بهرهشوبدون پاداش می

دهد و گمارند که پیوسته او را در قبر حرکت اى بر او مىسپارد، فرشتهمیرد، گرسنه و تشنه جان مىمى

ین قبر را بر او تنگ گرداند، قبرش تاریک است، در قیامت او را در برابر چشم مردم به صورت روى زم

سازد و عذابى دردناک کند و او را پاک نمىگیرند، خداوند به او نظر نمىکشند، حساب او را سخت مىمى

 .خواهد داشت

 

 :انسان سازمعلم  نمازمسابقه  الاتؤس
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